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نظـر  بی کیفیـت به  ویدئو کمـی قدیمـی و  موسـایی| ایلیـا

می رسـد. مـردی که صحبـت می کنـد گونه هایـی اسـتخوانی 

دارد. پوسـتی آفتاب سـوخته و چشـم هایی با مردمک هـای 

پرحرکـت که مـدام نگاهش را از روبه رو می دزدد و دم به دقیقه 

«نه، همین  تیغه بینی اش را با دو انگشت می مالد. می گوید:

هفته بود.» مشـخص اسـت کسـی دارد با او حرف می زند، اما 

پشـت دوربیـن اسـت. صـدای ضعیفـی دارد و اصـلا مفهـوم 

نیسـت چه چیزهـا می پرسـد.

«کامـل لـه شـده بـود.» بعـد مکـث می کنـد  مـرد می گویـد:

و زمانـی هولنـاک می شـود که ناگهـان دوربیـن زوم می کنـد 

روی صورتـش. مردمک هـای ریـز وحشـی زل می زننـد به لنـز 

و بـا جدیـت حـرف می زنـد:«خـودم بیرونـش آوردم، سروتهش 

معلـوم نبـود. این یکـی خیلـی حالم رو بد کرد، از اون موردایی 

بـود که دیـر یـا زود می رسـیدیم فرقـی نداشـت، چـون مثـل 

پلـک زدن مـرده بـود. پرس وجـو کردیم گفتن خواسـته لوله رو 

بـرداره. جسـدش لـه بـود ولـی لوله هنوز توی دسـتش مونده 

بـود. بالاتنـه کامـل لـه شـده بـود. مـن اولیـن چیـزی که دیدم 

یـه مکعـب بتنـی بـود که از زیـرش خون پاشـیده بود به اطراف 

و ترکیـده بـود؛ انـگار افتـاده باشـه روی یـک پلاسـتیک پـر 

از خون و دل و روده، وقتی بلوکه بتنی رو برداشتیم دیدمش؛

یـه مشـت گوشـت لـه شـده بـود که وصـل می شـد به یه دسـت 

سـالم که لوله رو چنگ زده بود. من نفسـم گره خورد تو گلوم،

دوسـت نداشـتم جلـو همـکارام حـالم بـد بشـه، ناسـلامتی 

این همـه دوره می بینیـم و این همـه حادثـه تجربه می کنیـم.

بعضی وقتـا با خـودم فکـر می کنـم شـاید از غذایـی باشـه 

که ایـن روزا می خـورم. یه مدتـه رژیـم می گیـرم، بیشـتر غذای 

گیاهـی می خـورم، شـاید بـرای همینـه این جـوری دل نازک 

شـدم. نمی دونم، تصور کن یک همچین جسـدی رو بخوای 

از روی زمین جمع کنی، توی دلم هی بهش فحش می دادم 

و می گفتـم لعنتـی فلان فلان شـده با خـودت چـی کار کردی! 

الان داری با مـن چـی کار می کنـی! نمی دونـم، نمی دونـم،

همـه ش خودمـو جـاش فـرض می کنـم، می بینـم رفتـه م لوله 

رو از بین خرت وپرتا کشـیدم بیرون و یه تیکه بتن بزرگ داره 

می افتـه روی خـودم. اون طـوری له شـدن رو تصـور می کنـم،

اینکـه وقتـی بـتن داره لهـم می کنـه جونـم تا کـدوم لحظـه 

تـوی تنـم می مونـه و دقیقـا تا کجـای ایـن اتفـاق رو حـس 

می کنـم. مـن حـالم بـده آقـای دکـتر، تحمـل این چیـزا اصـلا 

برام آسـون نیسـت.»

مـرد تیغـه بینـی اش را با دو انگشـت گرفته و توی همان حالت،

تصویـر قطـع می شـود. بعـد دوبـاره او را می بینیـم. دوطـرف 

موهایش را به تازگی اصلاح و مرتب کرده و پیراهن آبی آسمانی 

به تن دارد. دهانش تکان می خورد و دارد چیزهایی می گوید،

امـا صـدا شـنیده نمی شـود. بعد از صدای بـوق آزاردهنده ای،

«جگرکـی...» می خنـدد: کلـمات تـوی دهانـش می نشـینند؛

«گفتـم یه کـم غـذای گوشـتی بخـورم شـاید روی اوضاعم تأثیر 

بـذاره، اصـلا سـابقه نداشـته، جـای اینکه عـادت کنم برعکس 

هرروز دارم بیشتر رقیق القلب می شم. عجیب نیست؟! گفتم 

شـاید اگـر رژیـم گیاهـی رو بـذارم کنـار و گوشـت بخورم کمک 

کنـه دلم قـرص بشـه، دیگـه داره کار مـی ده دسـتم. همـکارام 

یه جـوری نگاهـم می کنـن.» به دوربیـن نگاه می کند:«طبیعیه 

که این قدر درگیر مسـائل این آدما می شـم؟» گوش می دهد.

مشـخص اسـت کسـی که پشـت دوربین اسـت دارد چیزهایی 

«آره سوخته بودن. توی سمند گیر افتاده بودن  به او می گوید:

و به خاطـر تصـادف درا باز نمی شـدن. اون یکـی کامیـون بود.

از اینـا که تانکـر دارن، گازوئیـل بـار زده بـود، تانکـر کامـل چپ 

شـده بـود. گازوئیـل دنیـا رو برداشـته بـود. مقـصر سـمند بـود 

ولـی حقـش نبـود اون طـوری همـه خونـواده بسـوزن. بچه هم 

بود. خودم در ماشـینو باز کردم. خاکسترشـو دیدم. پودر شـده 

بـود. یـه بچـه هفت هشت سـاله شـده بـود یـه مشـت خاکسـتر 

که تـوی دوتـا کـف دسـت آدم جـا می شـد. می تونسـتم فوتش 

کنـم بـره هـوا.» گریـه می کند و مدام می گوید:«ببخشـید.» بعد 

می گویـد:«راننـده کامیـون سـالم بود. از ایـن آدمای وراج بود،

فقـط داشـت دربـاره ایـن صحبـت می کـرد که چطـوری شـد 

و مقـصر اون یکـی راننـده بـود. مثـل نـوار وقتـی قصـه ش تموم 

می شـد دوبـاره برمی گشـت از اول، مثـلا می گفـت که یه چای 

بدین دستم گلوم خشک شد، حالا واستا اول ماجرا رو بگم.»

«همون روز  می خنـدد. وسـط گریـه اش می خنـدد و می گوید:

جگـر خـورده بـودم که دلم قرص بشـه، نمی دونم همین جوری 

افتـاده بـه دلم، وسواسـه، همه شـو بالا آوردم. یکـی از همکارام 

دیـد، اومـد بـالاسرم و گفت که نصیری خوبی؟ روز بعدش بدتر 

شـد، ماجـرای اون چاهـه پیـش اومـد، تو خـبرا نخوندین؟»

ادامه دارد

نفوذ سارقان تعویض روغنی
به یک آرایشگاه

ابوعطا| متهمان اصلی دو نفر بودند و از مدتی قبل نقشه های 

سرقت را طرح ریزی کرده بودند. آن ها اموال سرقتی را به 

مال خرانی می فروشند که اگر نباشند، انگیزه دزد ها برای 

سرقت کم می شود. این افراد در آخرین سرقتشان در حالی 

به یک تعویض روغنی نفوذ کردند که پلیس پس از این سرقت،

آن ها را دستگیر کرد. به گفته رئیس پلیس آگاهی مشهد، با 

اعلام سرقت از یک مغازه تعویض روغنی در محدوده خیابان 

شهید خبیری، بلافاصله کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهی 

مشهد، رسیدگی به پرونده را در دستورکار قرار دادند. بررسی ها 

نشان داد سارقان شبانه با تخریب قفل مغازه تعویض روغنی،

نوزده گالن روغن موتور و دیگر لوازم را به ارزش ۷۰ میلیون 

تومان ربوده اند. سرهنگ مصطفی صادقی با اشاره به یک 

فقره سرقت ۶۰میلیون تومانی لوازم یک آرایشگاه مردانه در 

محدوده خیابان رودکی، بیان کرد: کارآگاهان با تحقیقات 

گسترده، یکی از متهمان را که سابقه دار است شناسایی و 

با هماهنگی در خیابان چمن دستگیر کردند. رئیس پلیس 

آگاهی مشهد بیان کرد: متهم چهل وپنج ساله در ادامه به 

سرقت از آرایشگاه و مغازه تعویض روغنی و چهار مغازه دیگر 

در محدوده جنوب شهر مشهد با همدستی یکی از دوستانش 

و فروش اموال مسروقه به یک مال خر که تبعه خارجی است،

اعتراف کرد. در ادامه همدست متهم و مال خر دستگیر شدند 

و در بازرسی از محل اختفای آن ها یک دستگاه موتورسیکلت 

و یک دستگاه سواری پراید مسروقه کشف شد.
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 دندانساز| همان قدر که اخبار خشن مربوط به 

سرقت  و تهدید شهروندان با قمه، چاقو و سلاح  های 

گرم در شهر، دردناک و وحشت انگیز است، اخبار 

مربوط به دستگیری متهمان به ویژه آن ها که 

تأمین کننده سلاح  هستند، می تواند نشانگر اقتدار 

پلیس باشد و برای شهروندان آرامش را به 

ارمغان بیاورد.

در همین راستا نیروی انتظامی، طرح هایی را 

برای ارتقای امنیت اجتماعی در شهر عملیاتی 

می کند که با محوریت موضوع های مختلف اجرا 

می شود. یکی از همین طرح ها که یک هفته به 

طول انجامید، جمع آوری سلاح و مهمات غیرمجاز 

در سطح شهر مشهد بود که طی آن، چندین باند 

قاچاق سلاح غیرمجاز هم منهدم شدند و ده ها 

قبضه سلاح از آن ها کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی مشهد درباره جزئیات این خبر 

گفت: چهار باند قاچاق سلاح در مشهد متلاشی 

و ۳۱قبضه انواع سلاح غیرمجاز از آن ها کشف و 

ضبط شد.

سرهنگ احمد نگهبان افزود: در راستای ارتقای 

امنیت عمومی، مرحله ای دیگر از طرح اقتدار امنیت 

اجتماعی با محوریت جمع آوری سلاح و مهمات 

غیرمجاز در یک هفته در سطح شهر مشهد عملیاتی 

شد.

به گفته این مقام قضایی، در این طرح، پلیس امنیت 

عمومی مشهد با پشتیبانی کلانتری ها به شناسایی 

متهمان پرداختند و با کار گسترده اطلاعاتی، چهار 

باند قاچاق سلاح غیرمجاز را شناسایی کردند.

درنهایت هم با هماهنگی مراجع قضایی و در 

چندین عملیات مقتدرانه و منسجم این باندها 

متلاشی شدند.

سرهنگ نگهبان بیان کرد: در این راستا، شانزده متهم 

دستگیر شدند و ۳۱قبضه انواع سلاح غیرمجاز از 

آن ها ثبت و ضبط شد. همچنین ۲۳۷عدد فشنگ،

چهار قبضه شمشیر و ۹قبضه چاقو کشف شد.

رئیس پلیس مشهد افزود: شش دستگاه خودرو و سه 

دستگاه موتورسیکلت که وسیله آمدوشد متهمان بود 

نیز توقیف و روانه پارکینگ شد. آن طور که سرهنگ 

نگهبان بیان کرده است، محل فعالیت این باند قاچاق 

سلاح در مشهد، در حاشیه شهر، شمال و شرق مشهد 

بوده و بیشتر سلاح های کشف شده نیز وینچستر 

است. این مقام قضایی تأکید کرد: سلاح، یکی از 

مؤلفه های ناامنی و زایل کننده امنیت در جامعه 

است و طرح های امنیت اجتماعی با رویکرد اشراف 

و تسلط اطلاعاتی تداوم دارد تا دارندگان سلاح های 

غیرمجاز احساس ناامنی کنند. به گفته سرهنگ 

نگهبان، این افراد باید بدانند برابر قانون، هر فردی 

که به طور غیرمجاز سلاح جنگی یا سلاح شکاری و 

قطعات مؤثر یا مهمات آن را خریداری یا نگهداری 

و حمل کند، به حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

خبر

محمدجواد ابوعطا

 هـر سـه بـا هـم رفیـق 

ر خـواب گزارش نـگا . ا بودنـد

نـد کـه پلیـس  ید می د

دستگیرشان کرده است.

هنـوز مبهـوت سرعت عمـل مأمـوران بودند 

که چطور آن ها را به این راحتی شناسـایی 

کرده انـد. آن هـا سـعی کـرده بودنـد تمـام 

شرارت هایشـان را از طریـق شـبکه های 

اجتماعـی خارجـی انجـام دهند و به خیال 

خودشـان هیـچ ردپایـی به جـا نگذارند، اما 

پلیـس خـواب آن ها را پرانده بود.

شـاید ظاهـر کار خیلـی سـاده باشـد و 

مأمـوران پلیـس فتـا دو متهـم سـایبری 

را دسـتگیر کـرده باشـند، امـا در پـس آن 

هفته هـا کار اطلاعاتـی محرمانـه وجـود 

دارد. اولیـن سرنـخ ایـن پرونـده زمانـی بـه 

دسـت آمـد کـه کارشناسـان پلیـس فتـای 

خراسـان رضوی در رصدوپایـش فضـای 

سـایبری بـه آگهـی ای رسـیدند کـه نشـان 

مـی  داد عـده ای سـودجو بـا نزدیک شـدن 

بـه ایـام امتحانـات مـدارس، آگهـی فـروش 

سـؤالات نهایی را در شـبکه های اجتماعی 

تلگـرام و اینسـتاگرام بارگـذاری کرده انـد.

خریداران پلیس نشان

مأمـوران در پوشـش خریـدار وارد کانالـی 

در تلگرام شـدند که گردانندگان آن اعلام 

کـرده بودنـد بـا دسترسـی به منابـع معتبر،

سـؤالات نهایـی امتحانـات انـواع پایه های 

تحصیلـی را دارند.

یکـی از نـکات مهـم در ابتـدای امـر، وجـود 

تعـداد زیـادی از شـهروندان در ایـن کانال 

بود و همین نشان می داد که هنوز افرادی 

هسـتند کـه می خواهنـد راه صدسـاله را 

یک شـبه طی کنند و بدون درس خواندن،

با خرید سـؤالات به رتبه های ممتاز دسـت 

یابند.

ی  ن پلیـس فتـا سـا رشنا یی کا ز سـو ا

خراسـان رضوی که هرسـاله در همین ایام 

اقدامـات پیشـگیرانه و پیش دسـتانه ای را 

در ایـن زمینـه آغـاز می کننـد، می گوینـد 

کـه دستگیرشـدگان نه تنهـا بـه منابـع 

امتحانـی دسترسـی ندارنـد، بلکـه درواقـع 

کلاهـبرداران حرفـه ای هسـتند کـه بـه 

بهانـه امتحانـات، برخـی دانش آمـوزان را 

سرکیسـه می کننـد. در مقابـل نیـز بیشـتر 

افـرادی کـه پول هایـی بـرای ایـن شـیادان 

واریـز می کننـد، چـون می داننـد اقدامـی 

مجرمانـه مرتکـب شـده اند، از متهـمان 

شـکایت نمی کننـد.

کارشناسـان پلیس فتای خراسـان رضوی،

خـود را خریـدار سـؤالات امتحانـی جازدند 

و بـا فروشـندگان وارد مذاکـره شـدند.

فروشـندگان مبلغـی نجومـی را بـرای 

واگـذاری سـؤالات امتحانـات نهایـی بـه 

آن ها پیشـنهاد دادند، مأموران برای فریب 

متهـمان وارد فـاز چانه زنـی شـدند و پـس 

از ردوبدل شـدن صحبت های لازم، مبلغی 

به عنـوان بیعانـه واریـز کردنـد و قـرار شـد 

کـه مابقـی مبلـغ به طـور حضـوری و پـس 

از دریافـت سـؤالات پرداخـت شـود.

پرونده ای که زود بسته شد

متهمان که نمی دانستند در تور اطلاعاتی 

پلیـس گرفتـار شـده اند، بـا خیـال راحـت 

سر قـرار حـاضر شـده و این گونـه بـود کـه 

پرونده شـان برای همیشـه بسـته شـد.

بـه گفتـه رئیـس پلیـس فتـای خراسـان 

رضوی، پس از هماهنگی قضایی طی یک 

عملیـات غافل گیرانـه متهـمان دسـتگیر 

شـدند و بـه پلیـس فتـا منتقـل شـدند.

سرهنـگ علی  اکـبر قرائی پـور بـا اشـاره بـه 

بازجویـی از متهـمان، بیـان کـرد: این افراد 

ابتـدا منکـر هرگونـه نقشـی در ایـن پرونده 

بودنـد، امـا همـه مسـتندات پلیسـی علیـه 

آن هـا بـود و مجبـور شـدند اعـلام کننـد کـه 

بـه هیـچ سـؤال آزمونـی دسترسـی ندارنـد 

و بـا ایجـاد کانـال تلگرامـی و اینسـتاگرام 

قصـد کلاهـبرداری داشـته اند.

وی افـزود: افزایـش دنبال کننـدگان کانال 

تلگرامـی بـه انگیـزه فـروش ایـن کانـال بـا 

قیمت هـای نجومـی در آینـده، دیگر انگیزه 

متهـمان از ایـن اقـدام بود.

هیچ سؤالی در میان نیست

رئیــس پلیــس فتــای خراســان رضوی 

ــن  ــده ای ــدن پرون ــه تکمیل ش ــاره ب ــا اش ب

متهــمان بــه همــراه مســتندات و معرفــی 

آن هــا بــه دادسرا، بیــان کــرد: باتوجــه 

بــه نزدیک شــدن بــه فصــل امتحانــات 

و تــلاش مجرمــان بــرای رســیدن بــه 

اهــداف کلاهبردارانه شــان، شــهروندان 

به هیچ عنــوان بــه تبلیغــات فریبنــده و 

دروغیــن فــروش ســؤالات امتحانات نهایی 

ــت. ــش نیس ــی بی ــه فریب ــپارند ک دل نس

وی از شـهروندان خواسـت در صـورت 

رویارویـی بـا مـوارد مشـکوک، آن را از 

نی یت پلیـس فتـا بـه نشـا یـق سـا طر

بخـش   www .c y b e r p o l i c e . i r
گزارش هـای مردمـی یـا تمـاس بـا مرکـز 

فوریت هـای سـایبری بـه شـماره ۰۹۶۳۸۰

با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.

ی تحصیلی! فصل �لاهبردار

دستگیری متهمانی که به بهانه فروش سؤالات امتحانات نهایی از شهروندان کلاهبرداری می کردند
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بوی آتش و دود  چوب
ابوعطا| اول فقط بوی دود بود که در خانه استشمام می شد. چون 
در و پنجره باز بود، احساس می شد که بو از بیرون است و ربطی به 
این خانه شیروانی دار قدیمی در خیابان امام خمینی(ره) ندارد. اما 
ناگهان صداهایی مشکوک از کوچه شنیده شد، در این میان دو کلمه 
«آتش، آتش» اهالی خانه را وحشت زده به خیابان کشاند. آن ها 
پس از گریختن به کوچه، متوجه شدند که آتش از زیرشیروانی 
خانه خودشان زبانه می کشد. بلافاصله موضوع به آتش نشانی 
گزارش شد و تا رسیدن آتش نشانان ایستگاه های۱و ۳۲، اهالی 
سعی کردند با حداقل امکانات که یک شلنگ آب بود، کمی این 
غول سرخ را فروبنشانند. با ورود آتش نشانان، بلافاصله این آتش 
در دم خفه شد و دود سفید ناشی از خاموشی آتش همچون پرچم 
سفیدی که پایان جنگ را نوید می دهد، به آسمان برخاست.
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 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

انهدام ۴ باند قاچاق سلاح در مشهد


